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 چکیده

از دیرباز محل تأمل و مناقشه ، پژوهیدر مطالعات تفسیری و قرآن ورد توجهاز مباحث مو سرانجام آن، موضوع سد ذوالقرنین 

در که وی  سوره کهف مطرح شده، ناظر به سه سفر ذوالقرنین است ۹۹تا  ۸۳مفسران و محققان بوده است. این داستان که در آیات 

ساز قرآن، زمینه آیاتهای توصیفی این سد در ویژگی .ورزدمبادرت می فردهایی منحصربهویژگیی با به ساخت سد سفر سوم

-وهش حاضر با رویکرد توصیفیاست. پژ برای تعیین موقعیت جغرافیایی آن در طول تاریخ شده تلاشهای متعدد و پردازینظریه

ها، به تبیین آن بررسی و نقدبا  بندی کرده،را دستهدرباره این آیات  هانپژوقرآنهای ای، دیدگاهتحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

سیاق پیشین، از  ۹۹آیه توجه نداشتن به انفصال دهد که نتایج پژوهش نشان میقرائتی مستند و مبتنی بر سیاق متن پرداخته است. 

سوره انبیاء نیز به عنوان موید این  ۹6و در این میان، آیه  که سد ذوالقرنین تا قیامت باقی خواهد مانداست منجر به این برداشت شده 

سازد که گانه آن آشکار میهای هفتاین در حالی است که تحلیل ساختاری سوره کهف و بررسی سیاق برداشت ذکر شده است.

ن کریم به تصریح سرانجام سد ترتیب، قرآاز امتداد داستان ذوالقرنین منفک است. بدین داشته، در آغاز سیاقی مستقل قرار ۹۹آیه 

 .استنتاج استمرار آن تا قیامت مبتنی بر قرائتی نادرست از بافت متن استت و در این باره سکوت کرده اس نپرداخته،ذوالقرنین 

 

 یأجوج و مأجوج -سوره کهف -سد ذوالقرنین -سیاق سورهها: کلیدواژه



 

 

 

 پیشینه

اند. رنین، بیش از همه مفسران در تفاسیر ذیل آیات داستان ذوالقرنین به آن پرداختهدر رابطه با مسئله مکان و سرانجام سد ذوالق

اند که در این همچنین برخی قرآن پژوهان ضمن کتاب یا مقاله این مسئله را مورد مداقه قرار داده، نظریاتی در این باره پدید آورده

هایی چون کوروش اند. کتابت در این باره، مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند در کنار دیگر نظریاکه دارای رأیی نو بودهپژوهش آنان

اند از این موارد است. برخی نیز کبیر اثر ابوالکلام آزاد و ملحمه جلجامش اثر سبیط النیلی که به تطبیق ذوالقرنین و سد وی پرداخته

سوراران، نظریه جدیدی در تطبیق این داستان اثر حسن آب« نیماجوج و سد ذوالقرنیاجوج و  تینگاه نو به ماه»در مقالاتی چون 

نقد و بررسی آراء » اند و همچنین قابل به ذکر است دیگر مقالاتی که مبادرت به گردآوری نظرات در این باره همچون طرح کرده

همسان »القرنین چون مقاله آزار شیرازی یا بررسی و نقد نظرات درباره تطبیق شخصیت ذواثر عبدالکریم بی« درباره ذوالقرنین

سفر  یبر نشانه ها هیبا تک نیذوالقرن تیهو رامونیقد آراء مفسران پ»، اثر خسروی و مهرآفرین« نیبا ذوالقرن ریکوروش کب یانگار

ی وی و یا بررسی داستان سفرها اثر توانایی و ملاجوادی« داستان ذوالقرنین در قؤان از منظر تاویل»اثر دلبری و گرمی، « یو یها

اثر روح الله نجفی و یا نقد یکی از نظریات درباره مکان سد ذوالقرنین « ازخوانی حکایت قرآنی ذوالقرنین و خورشیدب»همچون 

اثر محمدرضا میرسید است. چنانکه روشن است، « نیش به عنوان ذوالقرنوکور یابوالکلام آزاد در معرف دگاهینقد د»مانند مقاله 

ها پرداخته ره پس از بررسیذوالقرنین و تعیین نتیجه نهایی در این باررسی آراء درباره مکان و سرانجام سد ای که به نقد و بمقاله

 باشد یافت نشد که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

 

 مسألهبیان 

تضارب آراء بیشتری دیده های دارای چالش، پژوهان بوده است. در این میان در داستانهای قرآن همواره مورد توجه قرآنقصه

اند. ساختن سد ها کردهها که علما نسبت به آن دقت نشان داده و برای اطلاع از کمّ و کیف آن جستجوشود. از جملۀ این داستانمی

نت سوره کهف به آن پرداخته است؛ کسی که با توجه به آیات قرآن کریم در زمین به او مک ۹۹تا  ۸۳که آیات  توسط ذوالقرنین است

داده شد و با تبعیت از اسبابی که خداوند در اختیار او قرار داده بود به سفرهایی پرداخت. او در آخرین سفر خود به سمت مشرق، 

نَّ ین ا ذَا الْقَرْنَ یقالُوا ها سدی بسازد: گروهی را دید که از وی خواستند مقابل فساد یأجوج و مأجوج  برای آن یأجوج و  إن

دُ  مأجوج  عَلُ لَ  ونَ فن مُفْسن رْضن فَهَلْ نَجْ
َ
عَلَ بَ  خَرْجاً عََ  کالْْ نْ تَجْ

َ
ْ سَد  نَنا وَ بَ أ . ذوالقرنین با (۹4)کهف/ا نََهُ

عکمک خودشان برای آنان سدی محکم از جنس آهن و مس ساخت: 
َ

جْعَلْ بَ  نُونییفَأ
َ

ةٍ أ قُوَّ ْ رَدْماً مْ وَ بَ ک نَ بن  نََهُ

ذا ساوىیزُبَرَ الْحَد آتُُنی دَفَ یَ بَ  دن حَتََّّ إن ذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُُنیین  الصَّ وا حَتََّّ إن غْ عَلَ   قالَ انْفُخُ فْرن
ُ

طْراً یأ   هن قن



 

 

/توانستند از آن بالا بروند و نه آن را سوراخ کنند: سدی که یأجوج و مأجوج نه  ؛(۹6و  ۹5)کهف ْن
َ

ظْهَرُوهُ یفَمَا اسْطاعُوا أ

ی از پایان کار، ذوالقرنین آن را به رحمت خدا نسبت داده، اعلام کرد که هر زمان وعده(. پس ۹7)کهف/طاعُوا لَهُ نَقْباً وَ مَا اسْتَ 

نْ رَبِّ خداوند بیاید این سد کوبیده خواهد شد:  ةٌ من ذا جاءَ وَعْدُ رَبِّ  قالَ هذا رَحَْْ  نَ وَعْدُ رَبِّ کاءَ وَ کاجَعَلَهُ دَ  فَإن

ا  .(۹۸)کهف/حَق 

گویی چنین است_ ابهاماتی را دانیم که دأب کلی قرآن در داستانذکر اجمالی و بدون بیان جزئیات این داستان _هر چند می

های داستان، مثل شخصیت ذوالقرنین، مقصد سفرهای وی و اقوامی که که دیگربخشکند. چناندر ذهن مخاطب ایجاد کرده و می

ی این ابهامات، سرانجام سدّ ذوالقرنین است. کنارهم قرار گرفتن آیات این داستان با گونه است. از جملهنرو شد نیز ایبا آنان روبه
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ای بوده است که برخی حاکمان افرادی را برای یافتن سد و اهمیت اطلاع از این سد و سرانجام آن، در طول تاریخ به گونه

های تاریخ دیده باره از الواثق بالله، معتصم عباسی، در کتابدر ایناند. از جمله حکایتی های آن مأمور کردهکسب خبر از ویژگی

نفره به  50را همراه هیأتی « سلام الترجمان»شود که وی پس از خوابی آشفته پیرامون باز شدن سدّ یأجوج و مأجوج، فردی به نام می

ر دیگر در اختیا یشتر و امکانات 200ساله همراه یک ۀسلامت آن خبر گیرند. وی برای این سفر آذوقسمت سدّ مذکور فرستاد تا از 

پرداخت کرد. این سفر بیش از دو سال به   پیش روو طولانی   سختدر مسیر مرگ را به جهت احتمال  شانقرار داد و حتی دیهآنان 

را برای حاکم عباسی  نهای آخبر سد و ویژگی ،و در نهایت و افراد بسیاری در این مسیر جان خود را از دست دادند طول انجامید

                                                             
 .۳/660بحرانی، البرهان،  1
 .۳/264کاشانی، الصافی، فیض  2
یزی، نورالثقلین،  4/25۳قابل توجه است که روایتی در این باره در تفاسیر قمی و عیاشی یافت نشد. ن.ک: سیوطی،؛ الدر المنثور،  3 و  قمی مشهدی،  ۳/۳10و حو

 .121و  ۸/120و عبدالعظیمی، اثنی عشری،  170و  ۸/16۹کنزالدقائق، 



 

 

جا، فردی را برای بازدید از سد فرستاد و او از فخر رازی نیز در نقلی آورده است که پادشاه آذربایجان در زمان فتح آن 4.باز آوردند

 5صفات آن سد برای پادشاه خبر آورد.

دهد که تا پیش از سدۀ اخیر، میها نشان های تفسیری و قرآنی و همچنین دقت در سیر تحول آنهمچنین ملاحظۀ نگارش

ها به ذکر نام پرداختند. اقوالی که کلی و مجمل بوده، در آنمی مفسران تنها به نقل اقوال گذشتگان، به ویژه اقوال صحابه و تابعان

ذوالقرنین بین سد  باره، وجود. از پرتکرارترین منقولات در اینها نیامده استو هیچ استدلال و توضیحی درباره آنمحل بسنده شده 

شود مانند پشت های نادری نیز دیده میدر برخی تفاسیر نقل 8و شمال کره زمین است. 7هاسرزمین ترک 6آذربایجان و ارمنستان،

 10و بین ریبة و ربیحا. 9دریای روم

 :اندرداختهپ پردازیاخیر بیشتر به بررسی اقوال گذشتگان و نظریه های سدهدر مقابل نظریات یاد شده، نگارش

های قفقاز، مورد کوهاند: در این میان مکانی در رشته اغلب قرآن پژوهان سدّ ذوالقرنین را بر بنایی در شرق یا غرب تطبیق داده

باب الحدید در حدود بلخ و  11اند.نظر جمع زیادی از مفسران و قرآن پژوهان قرار گرفته است که بیشترْ آن را سد داریال دانسته

احتمالی بدون انتخاب  14اند.یمن دانسته سدّ مآرب در یا 13بعضی نیز آن را دیوار چین 12تطبیق دیگری برای این سد است.جیحون، 

 15های قفقاز تا ارمنستان واقع شده است.نیز مطرح شده که سد مورد نظر، باب الابواب بوده که در تنگه کوه

شود. چه بسا در مواردی با جزئیات ذکر شده در قرآن یافت می یاد کردنی است تطبیق سدّ ذوالقرنین با آنچه روی زمین

-ترین مصداق با وجود تعارضات آن معرفی میکه علامه طباطبایی پس از قبول سدّ داریال، آن را منطبقتعارض داشته باشد؛ چنان
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گوییم تنها است و آنچه ما میعلم این مطلب نزد خداوند »اند: اصرار نداشته، چنین گفتهو برخی بر قطعیت رأی خود  16کند.

ایم و چه بسا ساخته ذوالقرنین چرا که این سد، تنها سدی است که تاکنون آن را شناخته» 17؛«ترجیح است و نه یقین به صحت آن

ر درست است که د» 18؛«کنیم.بوده باشد و یا اینکه در آینده سد حقیقی وی کشف شود اما ما الآن چیزی را به طور قطعی بیان نمی

بر رجال معروف  توان از آن به عنوان بهترین نظریه درباره تطبیق ذوالقرنینهای ابهامی وجود دارد، ولی فعلا میاین نظریه نیز نقطه

ها را جز تخمین و تقریب ها و حدسجویی مصداق و جزئیات سد، یافتهاینکه بعضی ضمن مفید ندانستن پی 19«.خی نام بردیتار

 22اندای گذشتهکنار این بحث بدون هیچ اشاره که ازو یا حتی آنان 21انداذعان به عدم اطلاع از مکان سد کردهیا اینکه  20دانندنمی

 نیز به نظر ناشی از توجه به همین تعارضات بوده است. 

سدّ  مولفانْ  ،های مستقل: در این تلاشاندیا به آسمان بردهمطرح است که سد را به دل زمین  جدیدتری نیزهای دیدگاه

را مواد مذاب  یأجوج و مأجوج کنند. یکی مراد از ماهیت جدیدی برای آن لحاظ می ،ذوالقرنین را غیر از سدّ معهود ذهن ما دانسته

وسیله سدی افقی پر ه را ب تگیکرده است و ذوالقرنین با آهن و مس این شکسداخل زمین دانسته که از میان یک گسل فوران می

دیگری ضمن تطبیق ذوالقرنین بر گیلگامش، پادشاه آشوری، سفر وی را در آسمان  23را در امان نگه داشته است.جا کرده، ساکنان آن

کند که مانع از هجوم یأجوج و مأجوج ای غیر زمینی بلکه مغناطیسی معرفی میدانسته و به دنبال آن، سدّ مورد نظر را سازه

 24.شود)موجوداتی فرازمینی( به سمت کره زمین می

جا، دیدگاه کسانی قرار دارد که به تطبیق سدّ ذوالقرنین بر بنایی در زمین یا آسمان قائل نیستند: در مقابل نظرات یادشده تا بدین

به این دلیل که در همین روزگار نیز  25این سد، ناشناخته و نامعلوم مانده باشد؛جمعی از ایشان بر این اعتقادند که چه بسا تاکنون 

از همین سنخ  26ها فاصله باشد.ها دست نیافته است و چه بسا دریاها میان ما و آنیاری هست که بشر هنوز به آنهای بسسرزمین

در مصر آن را مطرح « الفکر الاسلامی الحدیث»های قرآنی که در دهه اخیر پیروان جنبش فکری است باور به نمادین بودن داستان

ایستادگی مقابل کسانی که مطالب و حوادث تاریخی ذکر شده در قرآن را بعضا برخلاف  . اینان در دفاع از حریم قرآن بااندکرده

                                                             
 ،فی تفسیر القرآنان المیز ،طباطبایی «:هانطباقا علی الآیات و أقرب إلی القبول من غیر و هو و إن لم یخل عن اعتراض ما فی بعض أطرافه لکنه أوضح » : 16

13/396. 
 .4/22۹4 ،فی ظلال القرآن قطب، 17
 .18/210 ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه صادقی تهرانی، 18
 .12/549 ،تفسیر نمونه مکارم شیرازی، 19
 .2/4۸۳ ،مقامات العبادةبیان السعادة فی  ،شاهعلیسلطان 20
 .4/22۹2 ،فی ظلال القرآن قطب، .4/14 ،تفسیر کابلی) از دیدگاه اهل سنت( . دیوبندی،۸/۳5۹ ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی وسی،آل 21

 .5/101 ،التفسیر الحدیث: ترتیب السور حسب النزول دروزه،
. فضل ۳/44، تفسیر النسفی مدارک التنزیل و حقایق التاویل ،نسفی .۸/706 ،التفسیر القرآنی للقرآن . خطیب،4/۳64 ،دالمجیالجدید فی تفسیر القرآن سبزواری،  22

 .14/۳۸۹ ،من وحی القرآن الله،
 سراسر اثر. ،«نگاه نو به ماهیت یأجوج و مأجوج و سد ذوالقرنین»سواران، آب 23
 سراسر اثر. ،ملحمة جلجامش و النص القرآنیالنیلی،  24
 .4/14  ،تفسیر کابلی) از دیدگاه اهل سنت( ،وبندیید. 2/4۳۸ ،التفسیر الواضح ،حجازی. ۸/۳۹۸، القرآن ریتفس یف انیالب بیاططیب،  25
 .۸/۳5۹ ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیآلوسی،  26



 

 

هدف قرآن از بیان قصه تنها رسیدن اند که مطابق آن، های قرآنی معتقد شدهدانند، به تمثیلی بودن داستانتاریخ یا برخلاف علم می

  27.ها با واقع بوده استبه اهداف تربیتی، بدون لحاظ مطابقت آن

به اثبات این « الفن القصصی فی القرآن»های قرآنی است که در کتاب محمد احمد خلف الله از معتقدان تمثیلی بودن قصه

ها، به ضرورت، قصه را بر امور ی بر این نظر است که قرآن همانند عادت عربودر خصوص داستان ذوالقرنین،  نظر پرداخته است.

تفسیر الذی نرى أنه الصحیح بالنسبة إلى هذه الظاهرة هو أن القرآن الکریم ما کان یذهب مذهب و ال» غریب و نادر بنا نهاده است:

أولئک الذین یبنون أقاصیصهم على ما هو الغریب النادر من العناصر إلا حین تدعو إلى ذلک ضرورة ملحة کأن تکون الغرابة نفسها هی 

ای نیست که آنچه قرآن گیرد که هیچ ملازمهدر آخر نیز نتیجه می 28.«السابقةالمقصد و الغرض کما هو الحال بالنسبة إلى الأقاصیص 

ما فی الأقاصیص القرآنیة من أحداث و أخبار لا یلزم أن یکون هو التاریخ ذلک لأن »در این داستان گفته مطابق با تاریخ و واقع باشد: 

البیانیة المعجزة و لیس یخفى أن القصة صورة من صور البیان العربی و أن القرآن الکریم قد یکتفی بما تزعمه العرب و ما تعتقده فی صوره 

القرآن الکریم قد اکتفى فی قصص أصحاب الکهف و ذی القرنین بما کان یعتقده المخاطبون، و من هنا لا یصح لمعترض أن یعترض على 

  29.« أن فی الأقاصیص القرآنیة مخالفات للحق و الواقع أو مخالفات للتاریخ

یا اشاره به سدّ محکم  30اشاری که سدّ مذکور را حد شرعی و حجاب قلبی از حکمت عملی تفاسیر عرفانی ویدگاه صاحبان د

نما بودن آن گیرد. چه مطابق این تعابیر، داستان از واقعها قرار میدر ادامه همین تلاش 31اندشریعت و حصار معین طریقت دانسته

 شود.دور می

ها مورد بررسی و واکاوی دهد که ضروری است این دیدگاههای متعدد و متنوع  یادشده نشان مییدگاهملاحظه دبه هر روی 

آید به این مهم اند در آنچه بعد از این میها مشخص شود. از این رو صاحبان این قلم بر آنقرار گرفته، نقاط قوت و ضعف آن

 سوره کهف، مشخص سازند دیدگاه درست چیست.پرداخته، با دقت و تأمل در سیاق آیات داستان و سیاق 

 

                                                             
الإسلامی الحدیث( فی أنّ القرآن قد استخدم القصص الشعبیة و کذا القصص الدینیة الشائعة معبرا و یتلخّص هذا المذهب )الذی و سموه باسم الفکر » 27

یقة فنّ الخطابة و علی أس اس الأخذ بالمشهورات أو للبلوغ إلی أهدافه فی تبلیغ رسالة اللّه، و من غیر أن یکون ذلک اعترافا بصحّتها أو إذعانا بصدقها، علی طر
 .447 ،شبهات و ردود حول القرآن الکریم ،معرفت «:مّة(المقبولات )لدی العا

 .1/255 ،الفن القصصی فی القرآن الکریم خلف الله، 28
 .1/275 ،الفن القصصی فی القرآن الکریم خلف الله، 29
 .1/412 ،احکام القرآن) ابن عربی( عربی،ابن 30
 .5/۳۸2، تفسیر خسروی خسروانی، 31



 

 

 در تعیین مکان سد ذوالقرنین ها. بررسی دیدگاه1

درباره مکان و سرانجام سد  و بعضا با ذکر ادله، به طور مبسوط ریسده اخ محققان اتنه ،گفته شد نیاز ا شیکه پچنان

که همه  یقابل بحث و بررس یهادگاهیرو د نیاز ا ؛شده استذکر اقوال و احتمالات  تنها ،از آن شیو پ اندکردهبحث  نیذوالقرن

 :به قرار ذیل است مربوط به آثار سده اخیرند،

 احتمال اول: دیوار چین

تسین شی هوانق پادشاه آن دوره )ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر ذیل تفسیر آیات این داستان، از دیوار چین، ساختۀ 

ل است. میلاد یاد می( در قرن سوم قبل از تی کند. وی با تصریح به طول چندهزار متری این بنا و ماده سازنده آن که سنگ، آجر و گ 

و تصاویر موجود در  دانانگردان و جغرافیمشاهده این دیوار توسط جهان 32نامد.آن را همان سد ذوالقرنین ذکر شده در قرآن می

 33اند.تطبیقهای جغرافیا و تاریخ، شاهد او در این کتاب

 سد ذوالقرنین را همان دیوار چین التحقیق،مصطفوی در کتاب  سید حسن از جمله اند،را برگزیده دیگرانی نیز به این دیدگاه

و این سدی که اکنون در شمال چین واقع است، طول آن نزدیک به چهارهزار کیلومتر »  :و بدون ذکر دلیل چنین گفته است دانسته

به نقل از سید هبة الدین در تفسیر عاملی نیز  34.«ه بیشتر آن باید به کتب مورد اعتماد در یان باره مراجعه شوداست که برای مطالع

. با توجه به قومی وحشی را یافت و آنجا زمین به دیوار چین رسید طی سفر خود به مشرق   هرستانی آمده است که پادشاهی از یمنش

شهرستانی  را ساخته بود، اقوام متمدن چین از او خواستند تا دیوار چین را نیز مرمت کند.اینکه پیش از این وی سد مآرب در یمن 

های سد سابق بوده و اصل یم خرابیاصلاح و ترم، «ما بین السدین»مقصود از سد »: داندمی رأیدلیل این را در آیه  یندَّ سَ واژه 

 35«.می بوده استیلی قدین و خین چیآن سد از سلاط

در نقد تطبیق دیوار چین بر سد ذوالقرنین، برخی به مطابق نبودن مشخصات این دیوار با جزئیات ذکر شده  :بررسینقد و 

که دیوار چین چنین کنند. از جملۀ این مشخصات، وجود سد ذوالقرنین میان دو کوه است؛ درحالیبرای این سد در قرآن اشاره می

آهنین بودن سد ذوالقرنین نیز مطابقتی با دیوار چین  ساخته  36ری روی مسیری هموار است.ای نداشته و بنایی سه هزار کیلومتویژگی

شود به اینکه سدی میان دو کوه بوده و در آن از آهن و قطر استفاده شده و سدی که قرآن ذکر کرده توصیف می»شده از سنگ ندارد: 

امتداد  ین تا سه هزار کیلومتر در مسیری مسطح و کوهستانیاست که مراد از قطر همان مس مذاب است درحالیکه دیوار بزرگ چ

                                                             
یر المعروف بتفسیر ابن عاشورتفسیر التحریر و  ابن عاشور، 32  .15/1۳4، التنو
یر المعروف بتفسیر ابن عاشور ابن عاشور، 33  .15/1۳5، تفسیر التحریر و التنو
یب من اربعة آلاف کیلومتر» 34 التحقیق فی کلمات  مصطفوی، «:فلیراجع الی الکتب المعتمدة -و هذا السدّ موجود الآن في جهة الشمال من الصین، طوله قر

 .5/۸2 ،الکریم القرآن
 .6/30 ،تفسیر عاملی عاملی، 35
 .2/814 ،پژوهش های قرآنی علامه شعرانی در تفاسیر مجمع البیان، روح الجنان و منهج الصادقین شعرانی، .13/382 ،المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، 36



 

 

 یکسان 37«.میابد و میان دو کوه واقع نشده است. ضمن آنکه این دیوار با سنگ ساخته شده و در آن آهن و مسی به کار نرفته است

ذوالقرنین طی سفر به مکانی دور، سد مذکور را که نبودن اوصاف سازندۀ این دو بنا نیز از نگاه منتقدان دور نمانده است. توضیح این

 38ساخته است؛ اما سازندۀ دیوار چین، خودْ ساکن همان کشور بوده است.

 

 احتمال دوم: سد مآرب

« ذو»شود که وجود پیشوند شده بر سد ذوالقرنین است. در وجه این تطبیق گفته میسد مآرب در یمن از دیگر بناهای تطبیق

و کان یلقب کل ملک به من ملوک »پادشاهان با این پیشوند بوده است: طابق با عادت یمنیان در لقب گذاری در نام ذوالقرنین م

  39.«نواس، و ذی یزن و غیرهما حمیر )بذی( مثل ذی

که ذخیره آب و نه دفع هجوم، هدف  اندو گفته مفسران در رد این احتمال به هدف ساخت آن تمسک جسته :نقد و بررسی

نبودن این  آهنین 41که سد ذوالقرنین به هدف مقابله با هجوم یأجوج و مأجوج بوده است.درحالی 40ساخت سد مآرب بوده است؛

 42است. سد نیز به عنوان دلیل دیگری در نقد آن بیان شده

 

 احتمال سوم: باب الحدید

. وی در تایید نواحی بلخ واقع شده است در جیحونی مراغی، پشت رود گفتهالحدید است که به احتمال دیگر سد باب

های خود از این سد یاد کند که آن دو در سفرنامهدیدگاه خود به بیان دو دانشمند آلمانی و اسپانیایی در اوائل قرن پانزدهم اشاره می

د فى کتابه و کان ذلک فى أوائل القرن الخامس عشر، و کذلک ذکره و کان فى بطانته العالم الألمانى )سیلد برجر( و ذکر الس»: اندکرده

و کان رسولا من ملک کستیل )قشتالة( بالأندلس إلى تیمورلنک، و قال إن سد مدینة  1403المؤرخ الأسبانى )کلافیجو( فى رحلته سنة 

 43.«)باب الحدید( على الطریق الموصل بین سمرقند و الهند

                                                             
الحدید و القطر و هو النحاس المذاب و الحائط الکبیر یمتد ثلاثة آلاف کیلومتر و السد الذی یذکره القرآن یصفه بأنه ردم بین جبلین و قد استعمل فیه زبر  37

یقه علی السهول و الجبال، و لیس بین جبلین و هو مبنی بالحجارة لم یستعمل فیه حدید و لا قطر  .13/382 ،المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، «:یمر فی طر
طول ألف کیلومتر و عرض تسعة امتار و ارتفاع خمسة عشر مترا بالأحجار، و هو قاطن الصین دون سفر إلیه لبناء فی « شین هوانک تی»بناه  و جدار الصین» 38

 .18/208 ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه صادقی تهرانی،«:جداره و ذلک بنی ردمه فی سفرة بعیدة
 .3/339، تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی قبیسی عاملی، 39
 .13/388 ، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،  .12/550 ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی،  40
  .6/457 ،تفسیر کوثر جعفری، 41
 .6/457 ،تفسیر کوثر . جعفری،12/550 ،تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، 1۳/۳۸۸  ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،  42
 .16/15 ،تفسیر المراغی مراغی، 43



 

 

در این میان صاحب تفسیر  44اند.الحدید را به عنوان سد ذوالقرنین پذیرفتهدیدگاه متمایل شده و بابمفسران دیگری نیز به این 

کند که به گفته وی، سدی ی داغستان از توابع روسیه ذکر میآن را در منطقه« باب الحدید»محاسن التاویل با وجود تصریح به نام 

تواند اینگونه توجیه شود که وی در ذکر نام سد دچار این اختلاف می 45قرار دارد. های قفقازقدیمی از جنس آهن بوده و در میان کوه

 که پیش از این ذکر شد که باب الابواب در منطقه قفقاز واقع شده است.خطا شده و باب الابواب را باب الحدید نامیده است چنان

نان گذشت و دیگران نیز خواهد آمد، کسی متعرض های مختلف، که ذکر برخی از آدر میان صاحبان دیدگاه :نقد و بررسی

است. تنها اشکال که آن هم با واسطه بر این دیدگاه گرفته شده، این است که اسکندر، سازندۀ سد باب  نقد این دیدگاه نشده

 46تواند سد مورد نظر قرآن باشد.الحدید، بر ذوالقرنین قابل تطبیق نبوده، درنتیجه باب الحدید نمی

 

یال :چهارماحتمال   سد دار

مورد توجه و انتخاب شمار زیادی از مفسران قرار گرفته  اهیس یایخزر و در یایدر حدود در یبر سد نیذوالقرن سدّ  قیتطب

در قرن چهاردهم مطرح کرد و « ابوالکلام آزاد». این نظریه را دانشمند هندی به نام دشویم ادی «داریال» نام بااست. از این سد 

استقبال جمع زیادی از مفسران و قرآن پژوهان قرار گرفت. وی با استمداد از نصوص تورات، کوروش هخامنشی را همان مورد 

اه یس یایخزر و در یاین دریب ین سد در محلیا»کند: میهای قفقاز بیان کوهذوالقرنین دانسته، سد او را نیز سد داریال واقع در رشته

راه در  یکند و فقط کین جنوب و شمال را قطع میراه ب یعیوار طبید یکقفقاز مثل  یهاوهکلسله ه سکاست  ییواقع شده است و جا

واقع  «سیتفل»و  «زکویکیولاد»ه یخوانند و در ناحیال مین راه را امروز به نام تنگه داریا .ها وجود داردوهکن سلسله یان ایم ۀتنگ

مشخصات  ه،وی در ادام 47.«وروش باشدکد همان سد یهست و مسلما با ین نواحیدر ا یوار آهنید یایز بقاینون نکاهم شده است.

ار رفته و کاد به یه آهن زکشود ین گفته میدر سد ذوالقرن»را مشخص سازد:  تشابه آن با سد ذوالقرنین جوهتا و کندمی ذکراین سد را 

ن یشود در هم یده میدر آن د یادیه آهن زکز ین سد نیشده و اع واق وه بلندکن دو یال بیدار معبر .ز ساخته شده استیوه نکن دو یب

ه در ک وسفیموسوم به  ،مشهور یهودیاحان یاز س یکی»گیرد: ه کمک میدر اثبات آن ب شواهدی را همچنین 48.«دره وجود دارد

ده است و سپس یآن را د یلادیمورخ در قرن ششم م «وسیوپکپرو»او  پس از .بردین سد نام میسته است از ایزیم یلادیقرن اول م

 49«.ده استین سد را به چشم دی( ایلادیم52۸) ن نقطه حمله بردیبه ا یز وقتین« ارسس یبل« یاز همراهان سردار روم یکی
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سد » :اند؛ از آن جمله استپس از طرح نظریه فوق، مفسران بسیاری آن را ترجیح داده، به عنوان دیدگاه منتخب خود آورده

ترین سد بر آیات شود... منطبقهای قفقاز که از دریای خزر تا دریای سیاه امتداد یافته است و داریال نامیده میگه کوهموجود در تن

توان از آن به عنوان بهترین نظریه در باره تطبیق فعلا می» 50؛«تواند مورد قبول واقع شودترین تطبیقی است که میقرآنی و نزدیک

-ای که داریال نامیده میهای قفقاز در منطقهسد آهنین موجود در یان زمان در کوه» 51؛«تاریخی نام بردذوالقرنین بر رجال معروف 

اگر به نقشه نگاه کنیم آسیای غربی پائین » 52؛«ترین استشود و میان سرزمین ولادی کیوکز و سرزمین تفلیس قرار دارد منطبق

این  .نیز بین دو دریا در حکم یک دیوار طبیعی مرتفعی است های قفقازکوه دریای خزر وجود دارد و دریای سیاه بالای آن است و

تنها یک تنگه در میان آنها قرار  ،ها که صدها میل طول دارند مانع بزرگی از رخنه کردن از آن طرف به این طرف و بالعکس استکوه

نه دیوار چین  ،سد ذوالقرنین» 53؛«را مسدود نمود کوروش با سد آهنین آن تنگه .بود  یأجوج و مأجوجدارد که محل عبور اقوام 

سدی آهنین پیدا  ،ی داریالاند. در سرزمین قفقاز در تنگهچون اینها از آهن و مس ساخته نشده ،انداست و نه موارد دیگر که گفته

آنچه » 54؛«نمایدتر میتنیپذیرف ،اینکه این همان سد باشد .شده که نزدیک آن نیز نهری به نام سائوس )به معنای کوروش( است

های بلندی آن جا را از رسد این است که آن محل همان منطقه قفقاز و شمال آذربایجان بوده است که رشته کوهتر به نظر میمناسب

این شود و در آن محل میان ها تا ارمنستان از یک سو و تا دریای خزر از سوی دیگر کشیده میکند و این رشته کوهروسیه جدا می

و آن شکاف به وسیله سد ذو القرنین پر شد و  .شدندها دره و شکافی بوده که قوم مهاجم از شمال به جنوب سرازیر میرشته کوه

 55.«احتمالا همان جایی است که در شمال آذربایجان به نام تنگه داریال یا دمیرقاپی معروف است

اند. چنانکه پژوهان به آن اشاره کردهقرآن است که برخی مفسران و نیز دارای اشکالاتیدیدگاه مورد بحث  :نقد و بررسی

دیگری بر  56.«و إن لم یخل عن اعتراض ما فی بعض أطرافه»: ی تعارضات پیرامون این تطبیق آورده استعلامه طباطبایی درباره برخ

ساخته ذوالقرنین باشد؛ بدون اینکه نسبت  ایم و فقط محتمل است کهآن را شناخته این نظر است که این تنها سدی است که تاکنون

 57به آن یقین داشته باشیم.

                                                             
یال»السد الموجود في مضیق جبال قفقاز الممتدة من بحر الخزر إلی البحر الأسود، و یسمی المضیق » 50 أوضح انطباقا علی الآیات و أقرب إلی  لکنه... «دار
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یال( بین وادی « قوقاز»السد الحدیدی الموجود حالیا فی جبال  » 52 من  مدرسی، «:تنطبق علیه« تفلیس»و وادی « ولادی کیوکز»فی منطقة تسمی حالیا )دار

 .6/475 ،هدی القرآن
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، همچون قطعی نبودن ساخت سد داریال به دست کوروش کبیر و مطابقت نداشتن نقدهایی نیز بر این دیدگاه وارد شده است

 ذوالقرنین:های این سد با سد ویژگی

آزاد اشاره کرده که وی معترف است شرح لشکرکشی کوروش به که یکی از اصحاب قلم به اذعان خود ابوالکلام توضیح آن

ممالک تابعه ماد به تفصیل بیان نشده و تواریخ نیز ساختن سدی که حملات یأجوج و مأجوج را متوقف کند به کوروش نسبت 

ر منتسب کردن این سد به است که ابوالکلام به همین علت با کمک از قرائن دیگر سعی د اند. در ادامه نیز خاطرنشان ساختهنداده

که  نیست برخوردار از قوام و استحکامدر حد کافی این نحو از استدلال روشن است که »کند: کوروش دارد و چنین تصریح می

هم در شرایطی که هیچ دلیل تاریخی برای اثبات این آن ،ای اثبات نمایدهیچ شک و شبههبیتوسط کوروش را شدن سدی ساخته

نبود اطلاع تاریخی در این انتساب، مورد توجه دیگران نیز بوده است و معتقدند که این خود نشان از  58«.نداریممدعا در دست 

نویسان از چنین پروژه عظیمی به دست کوروش هخامنشی هیچ یاد نکرده باشند. عدم وقوع آن است، چون ممکن نیست که تاریخ

مقصود از مطابقت نداشتن  59.ردیف دیگر افتخارات خود ذکر نکرده باشدحتی چطور ممکن است که خود کوروش نیز آن را در 

به آن منطقه نبوده است و دوم اینکه پس  -سکاها-نیز این است که اولا تنگه داریال تنها راه ورود اقوام مهاجم  این دو سدهای ویژگی

  60ها به این منطقه نیز متوقف نشد.هجوم آن ،از ساخت سد داریال

این جای  است. تکنولوژی گستردۀ رشد و پیشرفت تأمل دیگر در این دیدگاه، نبود تصویری از این سد با وجود مسئلۀ محل

های زیاد در وجود پیشرفتاما امروزه با  ،تواند تا حدی قابل درک باشدمی -سال قبل 100حدود -در زمان طرح این نظریه  ،خالی

باره و ها در اینپردازیها و نظریههمچنین ادامه یافتن بحث .نمایدقابل قبول نمی داریال، روشن از سد ینبود تصویر ،این زمینه

ای با بیشترین مطابقت، حاکی از قانع نشدن پژوهشگران به این دیدگاه است، هرچند علماء یابی به نظریهتلاش جهت دست

 .های اخیر استها در سالدست تلاش آید، از ایندو احتمالی که پس از این می 61بسیاری آن را برگزیده بودند.

 

 احتمال پنجم: سد مغناطیسی

ها در تطبیق این داستان قرآنی به شمار ترین دیدگاهاز متفاوت« ملحمة جلجامش»نظریه سبیط النیلی، عالم عراقی، در کتاب 

سفر  ،62ذکر روایتی از امیرالمومنینا آید. این نظریه قائل به فرازمینی بودن سفر و سد ذوالقرنین است. سبیط النیلی ابتدا بمی
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ترین ادلۀ او بر فضایی از اساسی 63کند.ذوالقرنین را به مکانی محیط بر زمین و با استناد به نص آیات قرآن، سفری به فضا معرفی می

ا مَ در آیات ابتدایی این داستان است : « سبب»بودن این سفر، واژه  نََّ ا لَهُ فن کإن رْضن وَآتَ  نََّ
َ
نْ الْْ َّ شَ کنَاهُ من

تْبَعَ  ءٍ سَبَبًالن
َ

فَأ

سازد که مراد از سبب در قرآن، سفر به (. او با بررسی کاربردهای این واژه در دیگر آیات قرآن، روشن می۸5و ۸4)کهف/سَبَبًا

ئَةٍ یٍ عَ  تَغْرُبُ فن سپس به عبارت  64آسمان و فضاست. به دیگر کاربردهای واژه پرداخته و با توجه  ۸6( در آیه ۸6)کهف/  حَْن

 65کند.ای دیگر را برداشت میحضور ذوالقرنین در سیاره در قرآن و احادیثی از اهل بیت« عین»

پردازد و با استشهاداتی، فرازمینی بودن وی پس از بررسی دیگر سفرهای ذوالقرنین، به سفر آخر او که میان دو سد بوده می

مساوی کردن دو طرف »به معنای صحیح آن: « ردم»رد. در استشهاد اول با بررسی لغوی واژه گییأجوج و مأجوج  و سد را نتیجه می

ینُونین سد: داند، نه بنای رسد و کار ذوالقرنین را با توجه به نص قرآن، بنای ردم میمی« ها به همچیزی و وصل کردن آن عن
َ

فَأ

ْ رَدْمًا جْعَلْ بَنَکمْ وَبَنََهُ
َ

ةٍ أ قُوََّ چرا که سد برخلاف ردم، خودش به تنهایی قائم و ایستاده است. در  (؛۹5)کهف/ بن

اند که کند که در آن یأجوج و مأجوج مخلوقاتی با دو گوش خیلی بزرگ معرفی شدهاشاره می استشهاد دوم به روایتی از نبی اکرم

کند که ممکن دادند. سپس استدلال میدر هنگام خواب یکی را چون فرش زیر خود و دیگری را مانند لحاف روی خود قرار می

چنین مخلوقاتی با این صفات در زمین وجود داشته باشند؛ بلکه گروهی در فضایند که در آخرالزمان به زمین حمله نیست این

  66کند که به این مطلب اشاره دارد.سوره انبیاء استناد می ۹7و ۹6خواهند کرد. او در تایید این سخن به آیه 

بوده است و یأجوج و مأجوج نیز موجوداتی  ای علمیگوید این سد نه سدی عادی، که مسئلهح سد ذوالقرنین میوی در توضی

به معنای حرکتی بسیار سریع است که تنها با وجود میدان  الاج و المجها اند. به این دلیل که ریشه نام آنمرتبط با مغناطیس

و هنگامی که خطوط میدان مغناطیسی دچار انقطاع شوند، این میدان ضعیف شده و  شودمغناطیسی  با قدرت بسیار بالا متوقف می

شود. به زعم النیلی کار ذوالقرنین در حقیقت، اتصال شکاف میان این خطوط به وسیلۀ مانع حرکت و ورود یأجوج و مأجوج نمی

ذوالقرنین به ترمیم میدان مغناطیسی حائل  ساختن میدان مغناطیسی بزرگ و قرار دادن آن در محل شکاف بوده است. بدین طریق

 67دور زمین پرداخته است.
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« جبال»و دیگر آیات قرآن پرداخته و در این مسیر تفاوت  گفتۀ امام علیالنیلی برای اثبات نظریه خود، به بررسی روایت پیش

انتهی الی »در آن روایت از عبارت  راد اماماند که مهای غیر مادی و مغناطیسیکند که رواسی در واقع کوهرا بیان می« رواسی»و 

دلیل دیگر او در فرازمینی بودن مکان حضور ذوالقرنین،  68های مغناطیسی است.همین رواسی و کوه «الجبل المحیط بالارض کلها

دََّ یَ بَلَغَ بَ عبارت  بردند نیز کسانی ( است که ذکر مبهمی از مکان بوده و قومی که شکایت به ذوالقرنین ۹۳)کهف/نن ی السََّ

. وی سپس به بحث علمی پیرامون آهن و مس به عنوان رساناترین فلز پرداخته و ذوالقرنین را 69بودند که پایین این مکان قرار داشتند

شود که علم امروز به کند؛ که با افروختن آهن و تلفیق آن با مس، مغناطیسی قوی ساخته میدارای این علم در آن زمان معرفی می

 70رسیده است.آن 

دیدگاه سبیط النیلی به جهت جدید و ناشناخته بودنش، چندان مورد کنکاش محققان قرار نگرفته است، از این  :نقد و بررسی

با وجود این، نظریه وی همان اشکال اصلی نظریات پیشین یعنی عدم تطبیق با تمام جزئیات  رو تایید یا ردی نسبت به آن نیافتیم.

 دارد. داستان قرآنی را 

آمدن واژه  ،گذشت نیاز ا شیکه پ ،نیسفر ذوالقرن بودن  فضایی  اثبات یبرا« سبب»بعد از استناد به واژه  یلیالن نکهیاز جمله ا

ئَةٍ   هیدر آ «نیع» و معتقد است  کندذکر میدوم اثبات نظر خود  لیرا به عنوان دل( ۸6)کهف/ «وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِن عَیٍْ حَْن

الاجرام الحارة و الباردة و  یاللفظ نفسه للاطلاق عل هذاکوکب آخر اذ استعمل   یه ینو الع»است:  گرید یاارهیس «نیع»که مراد از 

بوده  یقبل ارهیسپس هنگام بحث درباره سفر دوم، بر آن است که ادامه سفر اول و در همان س 71.«یاستخدم عند العرب بهذا المعن

 یبرا یاستدلال چیدر ادامه بدون ذکر ه 72.«نفس الکوکب یالطلوع عل کونیمطلع الشمس و بذلک  یالظلام حت یف ینه بقا» :است

تْبَعَ عبارتآمدن که یپرداخته است؛ درحال و ذکر استدلال برای آن سفر سومفضایی بودن  ۀبحث دربار به ،سفر دوم
َ

أ

به هر کدام از مغرب و مشرق  نیسفر ذوالقرن به این معناست که ۹2و  ۸۹ ،۸5 اتیدر آ نیهر سه سفر ذوالقرن یابتداسَبَبا

 آمده است که زین ثمحرف  ،یدو سفر بعد نیکه در عبارت آغازآن ژهیجداگانه بوده است؛ به و یسفر ،دو سد انیو م دیخورش

 تاکید دیگری بر تفاوت در زمان و مکان سفرهاست.
 شن ایشان در توضیح ماهیت یأجوج و مأجوج و همچنین سد ساخته شدۀ ذوالقرنین است:تأمل بعدی، بیان غامض و غیر رو
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فقد افترضنا ان القوم کائنات »است: ها را موجوداتی مغناطیسی معرفی کرده و چنین گفته النیلی در معرفی یأجوج و مأجوج، آن

هی حرکة انسلال سریعة جدا تتوقف عند وجود حقل مغناطیسی شدید لها علاقة ما بالمغناطیسیة و ان حرکتهم الراجعه الی الأجّ و المجّ و 

آورد که یأجوج و مأجوج که قبل از این، هنگام اثبات آسمانی بودن سفر ذوالقرنین، روایاتی را به عنوان دلیل میدرحالی 73؛«الفیض

-های بزرگ را روشن نمیو اینگونه، تعارض میان مغناطیسی بودن و داشتن گوش 74کند.را موجوداتی با گوش های بزرگ معرفی می

 سازد.

 یان هذا الردم الذ»است:  یعلم یاهینبوده، قض یعاد یکه سد کندیم حیتصر ،سد تیماه ۀهنگام بحث دربار زیدر ادامه ن

 یسیدر اثبات مغناط که یمبسوط حاتیتوض و علی رغم 75«دراستها توجبی ةیعلم ةیبل هو قض یاعاد ئایش کنیلم  ینجعله ذوالقرن

از سد به دست  قیروشن و دق یریتصو، دهدیارائه م کیدانش الکترون یو حت اتیروا یو برخ اتیآاستدلال به  همراه ،بودن سد

جوج و مأجوج تا ها، از افساد یأای دیگر بوده است پس همه جریانکه وقتی سفر ذوالقرنین به سیاره. از جمله ایندهدینم

جو کند که در درخواست قوم نیز باید در همان سیاره اتفاق افتاده باشد؛ حال آنکه وی هنگام بحث درباره مکان سد تصریح می

پس در واقع هجوم یأجوج و مأجوج باید از سیاره سومی اتفاق افتاده باشد و این  76اشته استمذکور و نه سطح آن قرار د ارهیس

 باشد. یداستان قرآن تایجزئ دیگر بر قیکه قابل تطبسازد واقع نمیتصویر روشنی از 

ها تنها به در معرفی آنکه  جاتوضیحات هستیم؛ آنردند نیز شاهد همین نارسا بودن بدر رابطه با قومی که به ذوالقرنین شکایت 

که بدون آن 77«هم دون هذین السدین و القوم الذین قدّموا الشکوی»: کندذکر مکان حضور ایشان در پایین دو سد بسنده می

توضیحی جهت روشن کردن ماهیت آنان ارائه دهد. وی همچنین در تبیین نظریه خود به توضیح ماهیت فساد یأجوج و مأجوج  در 

های مهم این داستان در قرآن است. که این فسادگری، خود یکی از شاخصهصورت فرازمینی بودن آنان نپرداخته است؛ در حالی

 شود؟ انبیاء است که این آیه چگونه تفسیر می ۹6ته قابل ذکر دیگر متعرض نشدن وی به ارتباط مجموعه آیات این داستان با آیه نک

به این ترتیب نظریه سبیط النیلی همچون دیگر نظریات نتوانسته در تمام زوایا با داستان قرآنی تطبیق یابد و آنچه علامه درباره 

د قرآنی نوشته، درباره این دیدگاه نیز صادق است؛ چرا که هرچند این دیدگاه در مواردی قابل تطبیق بر داستان تطبیق سد داریال بر س

 78.«أوضح انطباقاً... و هو و إن لم یخل عن اعتراض ما فی بعض أطرافه لکنه»قرآنی بوده اما با تمام جزئیات آن مطابق نیست: 
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 احتمال ششم: سد افقی

مؤلف در این نوشتار معتقد است که  79اخیر است. هایای نگاشته شده در سالباره، متعلق به مقالهاینآخرین دیدگاه در 

های قرآنی، عقلانی و کلامی ناسازگاری داشته، در ارائه دلیل و مؤیداتی پژوهان، هر یک به نحوی با آیات و آموزههای قرآندیدگاه

و در مقابل، دیدگاه خود را با آیات قرآن سازگارتر و دارای مؤیدات قرآنی، روایی، لغوی و  ها وادارد موفق نیستندکه ما را به قبول آن

 .داندعلمی می

ها مواد مذابی بودند که گاه طبق این دیدگاه لزومی ندارد که یأجوج و مأجوج را از آدمیان و حتی موجود زنده بدانیم؛ بلکه آن

بردند. ذوالقرنین نیز به ای را در مسیرشان از بین میآمدند و هر موجود زندهن میگاهی از میان گسلی فوران کرده، به سطح زمی

. نگارنده، محل این سد را سدی بنا کرد ،کردهپر پذیر درخواست ساکنان آن سرزمین، این شکاف را با موادی مقاوم و انعطاف

ها منتقل شده باشد، اما ای زیرین و حتی کف اقیانوسهجایی پوسته زمین، به لایهنامشخص گذاشته و احتمال داده در اثر جابه

 معتقد است وجود آن تا قیامت حتمی است.

 پردازد:هایی در لغت، قرآن و روایات میوی در اثبات نظریه خود به بیان مؤیدات و نشانه

کند. با این معنا می« شدت حرارت»اشاره کرده و این ماده را به  «اجج»برای دلیل لغوی، به ریشه یأجوج و مأجوج یعنی 

توضیح که یأجوج بر وزن یفعول، دلالت بر تجمع و شدت حرارت در چیزی داشته و مأجوج بر وزن مفعول، به معنای اثرات سوئی 

 کنند.است که مواد مذاب در چیزی ایجاد می

ذا ساوىتوان به آیه از تأییدات قرآنی وی نیز می دَفَ یَ بَ  حَتََّّ إن با توجه به اینکه  که هاشاره کرد( ۹6)کهف/ ین  الصَّ

اند. وی همچنین معتقد است با توجه به که منظور از دو کناره، همان دو لبۀ گسل گیردنتیجه میصدف به معنای میل و کناره است، 

-ن سیلان پیدا میشود، در سطح زمیاستفاده ذوالقرنین از آهن مذاب، سد او افقی بوده است؛ زیرا وقتی آهن گداخته و مذاب می

مویدی برای پرکردن شکاف میان دو پوسته زمین با استفاده از موادی است. همچنین به گمان  افرغ علیهکند، درنتیجه جمله 

یأجوج و حتَّ اذا فتحت گوید: انبیاء  که از گشوده شدن یأجوج و مأجوج و نه سد سخن می ۹6وی آیه 

قرنین برای پرکردن شکاف گسل علاوه بر آهن و مس از همان مواد مذاب نیز استفاده ( موید آن است که ذوال۹6)انبیاء/مأجوج

 اند.دهد یأجوج و مأجوج از جنس سیالاتکرده است و این نشان می

                                                             
 ، تمام اثر.«نگاه نو به ماهیت یأجوج و مأجوج و سد ذوالقرنین»سواران، آب 79



 

 

پس از خروج یأجوج و مأجوج، »استناد شده است که فرمود:  از جمله مؤیدات دیگر این نظریه، به روایتی از رسول اکرم 

؛ و این از خصوصیات بارز مواد مذاب است «خورندگذرند آن را مینوشند و بر هر حیوانی که میگذرند آن را میمیاز هر آبی که 

 ها چنین ویژگی ندارند.که انسانکنند؛ درحالیای را نابود میگذرند آن را خشک و هر موجود زندهکه بر هر آبی می

دُونَ فِن اولین تأمل این دیدگاه، عدم مطابقت موجود زنده نبودن  یأجوج و مأجوج، با عبارت  :نقد و بررسی مُفْسن

رْض
َ
این صفت در قرآن برای غیر »است. گرچه در همان مقاله به این اشکال اینگونه پاسخ داده شده است:  (94)کهف/الْْ

و لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات و (؛ 22)انبیاء/تالو کان فیهما آلهة لفسدها نیز به کار رفته است: انسان

( اما به این نکته توجه نشده که در این آیات، صحبت از فاسد شدن است نه فاسد کردن، بنابراین اینکه آیه 71)مومنون/ضالار

رْضفرماید: می
َ
دُونَ فِن الْْ جُوجَ مُفْسن

ْ
جُوجَ وَ مَأ

ْ
نَّ یَأ ها موجوداتی ذوی العقول با امکان که آنرساند (می۹4)کهف/إن

 اند.افساد بوده

نکته محل تأمل دیگر این دیدگاه، جنس مواد استفاده شدۀ مورد ادعای مقاله در ساختن سد است؛ چه مطابق ادعای این 

انبیاء است. این  ۹6آیه مقاله، ذوالقرنین از سه ماده آهن، مس و مواد مذاب برای ساختن سد استفاده کرده است و تنها مؤید ایشان 

در حالی است که آیات محل بحث سوره کهف تصریح دارد که ذوالقرنین  تنها از دو ماده حدید و قطر استفاده کرده است: 

قالَ آتُُني آتُُني ... طْراً  زُبَرَ الْحَدیدن غْ عَلَیْهن قن فْرن
ُ

 (۹6)کهف/أ

نظریات در تطبیق سد ذوالقرنین تاکنون به نتیجه قابل قبولی نرسیده  که ملاحظه شد، تمامها، چناندر خاتمۀ بررسی دیدگاه

هر یک دارای اشکالاتی بوده و قابلیت تطبیق و تایید قطعی ندارند. همچنین نسبت به آراء غیر تطبیقی، که پیش از این در  است و

رو چندان اند و از اینمالات دیگر به وجود آمدهآراء در پی ناکافی بودن احتطرح مسئله تبیین شد، باید گفت که به نظر میرسد این 

پژوهان و مسلمانان برای یافتن سدّ ها تلاش قرآنپس از مشاهدۀ قرن ،نیاز به بررسی ندارند. توضیح اینکه قائلان این دیدگاه

به ناشناخته بودن محل سد یا نمادین  ،رفتی از این سردرگمیبه دنبال راه برون ،ای قابل اطمینانیابی به گزینهذوالقرنین و  عدم دست

نیازی  ،باره دست یافتاگر بتوان به رأیی استوار در این ،اند. به همین جهتنما از آیات روی آوردهتفسیری غیرواقعارائه بودن قصه یا 

 ء نیز نخواهد رسید. نوبت به بررسی و نقد آن دست از آرا ،مسئله نبودهگونه خروج از ابهام به وسیلۀ پاک کردن صورتبه این

 

 . توجه به سیاق سوره و سرانجام سد2

 به عقیده نگارندگان، نکته کلیدی در روشن ساختن مسئلۀ سرانجام سد ذوالقرنین، دقت در سیاق سوره کهف است:



 

 

بت به ایمان نس به دغدغه پیامبر، انذار و تبشیر دو گروه کافران و مومنان آغاز شده( با ۸تا  1سیاق اول این سوره )آیات 

دهد که . ملاحظه آیات این سیاق نشان میکندکافران را بیان می سخت سرنوشت ،و با مخاطب قرار دادن ایشان پردازدکافران می

نْ ( در این آیات تکرار شده است: )پیامبر اکرم« کاف»)کافران( و « هم»)خداوند سبحان(، « نا»ضمائر  هن من مْ بن مَا لَهُ

عن 
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ک

ه

ف

/

5

)

،

 


فَ 

 َِ

لَ 

 َِ

عَ 

 َِ

لََّ 

از اولین آیه  ( مربوط به داستان اصحاب کهف است. نکته قابل توجه اینکه ضمن بیان داستان،۳1تا   ۹سیاق دوم سوره )آیات 

صْحَابَ الْ را شاهدیم:  رسول خداسیاق تا اواخر آن، مورد خطاب قرار گرفتن  َ
نََّ أ

َ
بْتَ أ مْ حَسن

َ
قن ک أ نْ کا ین هْفن وَالرََّ نُُا من

بایآ نا عَجَ وحن (، ۹)کهف/اتن
ُ

لَ  یوَاتْلُ مَا أ در این سیاق؛ از جمله در « نا»( و همینگونه است ذکر ضمیر 27)کهف/یکإن

آ
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ت
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و « هم»و « نا»سیاق نیز ضمیرهای ( واقع شده است که در این 44تا  ۳2ذکر داستان دو باغ در سیاق سوم سوره )آیات 

ه
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چ
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ن

 

خ

ط
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ب

 

خ
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ا

مْ مَثَلَ الْحَ آغاز شده است:  ( با امر به رسول خدا5۹تا  45سیاق چهارم سوره کهف )آیات  بْ لَهُ اةن یوَ اضْرن

نْ  ئْتُمُونا  شود:که بازگشتش به کافران قبل است، تکرار می« هم»و « نا»( و همچنان ضمیر 45)کهف/ایالدُّ ما کلَقَدْ جن

ةٍ کخَلَقْنا لَ مَرَّ وَّ
َ

قاً وَ جَعَلْنا بَ (، 4۸)کهف/مْ أ ْ مَوْبن هْلَ (، 47)کهف/نََهُ
َ

هَْلن ک أ مْ ک ناهُمْ لَََّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لَن هن

دا  (. 5۹)کهف/مَوْعن

(، با ضمیر ۸2تا  60همچنین دو جریان از زندگانی حضرت موسی، همراهی جوان و همراهی با خضر، در سیاق پنجم )آیات 

نا آتَ ، همراه است: «نا»تکرارشوندۀ این سوره، یعنی  بادن نْ عن ا فَوَجَدا عَبْداً من نْ لَدُنَّ مْناهُ من نا وَ عَلَّ نْدن نْ عن ةً من ناهُ رَحَْْ

لْماً  ش ، (65)کهف/عن نْ یفَخَ
َ

قَهُما طُغْ یْ نا أ نْ (، ۸0)کهف/فْراً کاناً وَ یهن
َ

رَدْنا أ
َ

میْ فَأ لَهُ  (. ۸1)کهف/دن



 

 

-گانه او میبه داستان ذوالقرنین و سفرهای سه سیاق محل بحث این پژوهش است که(، ۹۸تا  ۸۳سیاق ششم سوره )آیات 

 ىعَنْ ذن  کسْئَلُونَ ی وَ است:  مشهود« نا»و ذکر ضمیر  پردازد. در این سیاق نیز عباراتی با خطاب به رسول خدا

ا مَ (، ۸۳)کهف/یالْقَرْنَ  نَّ ا لَهُ فن کإن رْض نَّ
َ
ا لَدَ (، ۸6)کهف/یا ذَا الْقَرْنَ یقُلْنا (، ۸4)کهف/الْْ حَطْنا بِن

َ
هن یوَ قَدْ أ

از  سوره بتدایدر ا اند که مشرکان عصر پیامبر نیز کسْئَلُونَ ی  در  (. قابل توجه است که سوال کنندگان۹1)کهف/خُبْْا

ذ است: شدهیاد  هاآن ُ وَلَداً نَ قالُوا یالَّ ذَ اللََّّ خَ های قبلی بودند، بر در سیاق« هم»( همان هایی که مرجع ضمیر 4)کهف/اتَّ

نیز مشرکان ابتدای سوره اند که اشکال عمده قرآن پژوهان در پرداختن به محل و سرانجام  ۹۹در آیه « هم»این اساس، مرجع ضمیر 

 است.جا نشأت گرفته سد ذوالقرنین همانطور که گذشت، از همین

نا کتََ  در عبارت« هم»بوده، شروع سیاق جدید است. زیرا مرجع ضمیر  جدا از داستان ذوالقرنین ۹۹ آیه کهبیان مطلب آن

 83و بسیاری دیگر  82ابن عاشور 81شیخ طوسی، 80برخلاف پندار اغلب مفسران، از جمله فخر رازی،( ۹۹)کهف/ بَعْضَهُم

اند که این عبارات در آورده ۹۹و یا ذیل تفسیر آیه  84ادامه سخن ذوالقرنین است ۹۹آیه اند یأجوج و مأجوج نیست؛ چنانکه گفته

روز خراب در این آیه، « یومئذ»رابطه با احوال یاجوج و ماجوج است که در پشت سد ماندند و نتوانستند آن را سوراخ کنند و مراد از 

گردد، یعنی در روزی که از سد خارج ه یاجوج و ماجوج برمیب« بعضهم»ضمیر در »و همینطور گفته شده است:  85شدن سد است

در این آیه، سه احتمال از « هم»همچنین در ذکر ضمیر  86«زنندها مزاحمت ایجاد کنند، در یکدیگر موج میشوند و در سرزمین

ر در روز قیامت کفا موردْ  مربوط به خروج یاجوج و ماجوج پس از خراب شدن سد و یک مورد مفسران ذکر شده است که دو

البته که  ذکر عبارات تمام مفسران درباره این  88به یاجوج و ماجوج اظهر است.« هم»اند که بازگشت ضمیر و یا آورده 87است.

                                                             
 .21/500رازی، مفاتیح الغیب،  80
 .7/95تبیان، طوسی،  81
 .15/1۳۸ابن عاشور، التحریر و التنویر،  82
و  ۳/220و بغوی، معالم التنزیل،  2/746و زمخشری، کشاف،  ۳/544و ابن عطیه، محرر الوجیز،  4/1۹4و طبرانی، تفسیر طبرانی،  6/766طبرسی، مجمع البیان،  83

و کاشانی، منهج الصادقین،  4/50۸و بقاعی، نظم الدرر،  5/17۸و ابن کثیر، القرآن العظیم،  11/65و قرطبی، جامع لاحکام القرآن،  ۳/2۹4بیضاوی، انوار التنزیل، 
و زحیلی،  ۸/71۳و خطیب، القرآنی للقرآن،  ۸/12۳و عبدالعظیمی، اثنی عشری،  4/1۳5و بلاغی، حجة التفاسیر،  5/247وابی السعود، ارشاد العقل السلیم،  5/۳71

 و .. 16/2۹المنیر، 
 .5/747ی، کشف الاسرار، میبدو  ۸/۳64سی، روح المعانی، آلو  84
ه تعالی مخبراً عن حال تلك الأمم انهم ترکوا أي بقوا و لم یخترموا، بل أدیموا علی الصفات التي یبقو» 85 ن بها یومئذ یموج بعضهم في ثلاث آیات بلا خلاف. یقول اللَّ

 .7/95طوسی، تبیان، «: .یوم انقضاء السد« یومئذ»فیه متعجبین من السد. و معنی  و المعنی انهم یموجون فی بناء السد، و یخوضون... بعض
 .2/746زمخشری، کشاف،  86
ی بَعْضٍ » 87 ذٍ یمُوجُ ف  ار فی یوم القیامة فیه ثلاثة أقاویل: أحدها: أنهم القوم الذین ذکرهم ذو القرنین یوم فتح السد یموج بعضهم فی بعض. الثانی: الکف وَ تَرَکنٰا بَعْضَهُمْ یوْمَئ 

 .346و  3/345ماوردی، النکت و العیون، «: یموج بعضهم فی بعض.الثالث: أنهم الإنس و الجن عند فتح السد.
 .7/22۸ابو حیان، البحر المحیط، «: عائد علی یأجوج و مأجوج بَعْضَهُمْ  و الأظهر أن الضمیر في» 88



 

 

که که گفته های پیش از این، چنانهمانند سیاق ۹۹در آیه « هم»اما صحیح آن است که مرجع  اتصال از حوصله بحث خارج است

به این آیه عطف « نا»با ضمیر  100 آیه چراکه ؛این نظر است مؤید. ادامه آیات نیز انداول سوره سیاق ه در مشرکان ذکر شدشد، 

َ  :شده استکافران تصریح ، به «هم»جای ضمیر  ، با آوردن اسم ظاهر بهشده ْ یْ وَ عَرَضْنا جَهَنََّّ ذٍ لن رک مَئن نَ یافن

ذاند: گونه وصف شدهاین (. همچنین در آیه بعدی کافران100)کهف/اً عَرْض عْ کانَ یالَّ
َ

ْ فینَتْ أ طاءٍ عَنْ ذن  نَُهُ  ىکرغن

/غْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذن های پیشین، شبیه همین اوصاف برای کافران آمده بود: ( که در سیاق101)کهف
َ

(؛ 2۸)کهف/ناکرن مَنْ أ

 َُّنْ ذ ظْلََُ مِن
َ

آکَر وَ مَنْ أ عْرَضَ عَنْ ی بن
َ

 (.57)کهف/هااتن رَبِهن فَأ

ذپردازد: این سیاق تا پایان سوره ادامه یافته، به شرح احوال و صفات کافران می بَ الَّ  فَحَسن
َ

نْ کنَ یأ
َ

بادی فَرُوا أ ذُوا عن خن  ىتَّ

نْ دُونی وْلن  من
َ

ذ(؛ 102)کهف/ءایأ ولئن (؛ 104)کهف/یُه نَ ضَلَّ سَعْ یالَّ
ُ

ذ کأ آکنَ یالَّ اتن یفَرُوا بن

 ،تا پایان سوره ادامه یافته و در این بین ،سخن خداوند با کافران که از ابتدای سوره آغاز شده بود(، و در واقع 105)کهف/رَبِِّن 

 ل و غیر آن برای آنان آورده شده است.ثَ مَ  نوانداستان هایی به ع

است. از جمله علامه طباطبایی  از سیاق پیشین و شروع سیاق جدید، مورد توجه برخی از مفسران نیز بوده ۹۹جدا بودن آیه 

ذٍ یموُجُ فقوله تعالى: »: دانددر این آیه را، به تمام مردم و نه یأجوج و مأجوج می« هم»که بازگشت ضمیر  کنا بَعْضَهُمْ یْمَئن  وَ تََ

و سید  89؛«م الجمع عامإلى الناس قطعا لأن حک فجمعناهمو یؤیده رجوع ضمیر  إلخ ظاهر السیاق أن ضمیر الجمع للناس بَعْض

به هر اما  90«ثم نعود إلى سیاق السورة»کند: یرا جدا از آیات قبل دانسته آن را بازگشت به سیاق سوره عنوان م ۹۹قطب که آیه 

بدون توجه به لوازم آن، از پرداختن بیشتر به این نکته  91اندمفسران دیگری که به انفصال سیاق در این آیه اشاره کرده همچونصورت 

 .اندگذشته 

در این میان صاحب تفسیر الاساس بیش از دیگر مفسران به این مطلب دقت کرده است. او در بیان قسمتی از تفسیر خود که 

ها و ابتلائات آن آغاز شده سپس به بیان نتای در باب زندگی دنیا و زیبر آن نهاده، آورده که سوره با مقدمه «کلمة فی السیاق»عنوان 

پردازد و پس از بیان این پیرامون اصحاب کهف، دو باغ، حیات دنیایی، داستان موسی و خضر و داستان ذوالقرنین می سخنانی

                                                             
 .13/366 ،المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، 89
 .4/22۹4سید قطب، فی ظلال القرآن،  90
تفسیر و قرائتی،  2/190 ،ریصفوة التفاس . صابونی،10/113 ،الواضح فی التفسیر موسوی،و  5/383 ،تفسیر خسروی ،خسروانیو  11/65 ،جامع لاحکام القرآن ،قرطبی 91

 .5/226، شمس ریتفس بروجردی،.  2/۸22 ،پژوهش های قرآنی علامه شعرانی در تفاسیر مجمع البیان، روح الجنان و منهج الصادقین شعرانی،. 5/228، نور



 

 

مطلب مقدمه  هایی برایاز نظر وی گویا تمام آنچه در این میان آمده است، تمثیل و تفصیل. گرددسخنان به موضوع مقدمه بازمی

هرچند این مفسر نیز به توابع  93کند که زندگی دنیا برای آنان تزیین شده است.را کافرانی ذکر می ۹۹سپس مخاطب آیه  92اند.بوده

های تاریخی این دقت لطیف خود توجه نداشته و درباره مکان سد تنها به ذکر عدم اطمینان از نظرات پیرامون آن و نیاز به تحقیق

 94ی یافتن مکان سد بسنده کرده است.بیشتر برا

که این سیاق در مقام بیان سرنوشت سد ذوالقرنین و تعیین محل آن نیست؛ بلکه تنها به ذکر  شودبا این توضیحات روشن می

 افتنیدنبال  ،دانسته امتیقتواند هر زمانی باشد و لزومی ندارد آن را کند؛ موعدی که میخراب شدن آن در موعدی الهی بسنده می

؛ مشخص است یعلت و بدون نفع یب یادغدغه ،آسمان ای نیدر زم یبر سد نیسد ذوالقرن قیتطب یدغدغه جهی. در نتمیآن باش

تاکنون، خراب شده و یأجوج و مأجوج   اند که چه بسا این سد در فاصله زمانی بین عصر رسول خدا که برخی احتمال دادهچنان

ست یادکردنی 96اند.اند سد تا کنون باقی ست به خطا رفتهاند آنان که گمان کردهبعضی اضافه کرده و حتی 95باشند از آن خارج شده

در آیه محل بحث، به عنوان زمان خراب شدن سد، لزوما به معنای روز قیامت نیست که باعث شود انهدام  وعد ربّکه تعبیر 

بلکه به  97سد ذوالقرنین را از اشراط الساعة بدانیم؛ احتمالی که علامه جوادی آملی نیز در تفسیر تسنیم به آن اشاره کرده است؛

ی آن است. همانطور که در دیگر آیات قرآن کریم نیز از این عبارت برای غیر از معنای مطلق وعدۀ خداوند و اشاره به تخلف ناپذیر

لى فَرَدَدْناهُ قیامت استفاده شده است:  هُمْ لا  إن کْثَََ
َ

نَّ أ ن حَقٌّ وَ لکن نَّ وَعْدَ اللََّّ
َ

مِهن کَيْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لنتَعْلَََ أ
ُ

أ

نُونَ فَاصْ (؛ 1۳)قصص/یَعْلَمُونَ  ذینَ لا یُقن كَ الَّ نَّ فَّ ن حَقٌّ وَ لا یَسْتَخن نَّ وَعْدَ اللََّّ ْ إن
نَّ وَعْدَ روم(؛ /60)بْن ْ إن

فَاصْبْن

بْکارن  يِ وَ الْْن الْعَشن حَمْدن رَبِكَ بن كَ وَ سَبِحْ بن رْ لنذَنْبن ن حَقٌّ وَ اسْتَغْفن  غافر(55/.)اللََّّ

ماندن آن را مرتبط با داستان ذوالقرنین در سوره کهف دانسته و باقی 98ه بسیاری از مفسرانکنیز،  سوره انبیاء ۹6در رابطه با آیه 

به معنای حرارت شدید و آتش  «أَجَّ یََُج  »باید گفت با توجه به اینکه یأجوج و مأجوج از ماده  اند،سد تا قیامت را از آن نتیجه گرفته

                                                             
ر أولیاء و غی و کأن کل ما جاء فی الوسط تمثیل و تفصیل لکل ما یخدم و یذکر فی أمر الدنیا و زوالها، و زوال ما فیها من صالحین و طالحین، و ملوک و» 92
 .6/3235 الاساس فی تفسیر، ،حوی «:کذل
 .6/6۳2۳ ،الاساس فی تفسیر حوی، 93
 .6/۳2۳۳ ،الاساس فی تفسیر حوی، 94
التفسیر المنیر  زحیلی، .4/22۹۳ ،فی ظلال القرآن قطب، .16/1۹ ،تفسیر المراغی ،مراغی .15/1۳۳ تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، ابن عاشور، 95
پژوهش های قرآنی  شعرانی، .6/۳2۳2 ،الاساس فی تفسیر حوی، .7/76 ،تفسیر القاسمی المسمی محاسن التأویل قاسمی، .16/2۹ ،العقیدة و الشریعة و المنهج في

 .2/۸1۹ ،علامه شعرانی در تفاسیر مجمع البیان، روح الجنان و منهج الصادقین
 .6/۳2۳2 ،الاساس فی تفسیر حوی، 96
 .52/464 تفسیر تسنیم، جوادی آملی، 97
و بقاعی،  21/500و رازی، مفاتیح الغیب،  5/161و مغنیه، الکاشف،  5/17۸و ابن کثیر، القرآن العظیم،  5/747ی، کشف الاسرار، میبدو  2/41قمی، تفسیر قمی،  98

  ۸/12۳و عبدالعظیمی، اثنی عشری،  5/۳71و کاشانی، منهج الصادقین،  4/50۸نظم الدرر، 



 

 

افروزی است و لزومی ندارد که مصداق این موجودات را در دو سوره قابل تطبیق بر هر موجود شرور و آتش 99باشد،افروختن می

شده پیش از این نیز هر مفسری آن را بر اقوامی منطبق دانسته است؛ های گزارشکه در دیدگاهکهف و انبیاء یکسان بدانیم؛ چنان

 102م صهیونیستی اسرائیل.رژی 101قوم خزر و ترک، 100: قوم مغول و تاتار،نظیر

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

آغاز و  یمباحث مطرح در آن که دارا ریسوره مبارک کهف و س اقیکه توجه نکردن به س دیآیاز مجموع آنچه گفته شد به دست م

سوره  ۹6و عدم توجه به انفصال آن از سیاق پیشین و همراه و مرتبط دانستن آیه  ۹۹ هیباعث خطا در فهم آ ،است منسجم یانجام

قابل اثبات  برخی سوکیاز  در این باره بوده است که یمتنوع و متکثر یهادگاهید این مسئله، مولد انبیاء با این داستان شده است.

 نیاآیات  اتیبه تمام جزئ زین سوم یو از سو ستیه در قرآن نبر داستان ذکر شد قیطبها قابل تآن اتیهمه جزئ گرید ینبوده از سو

سوره قرار دارد  یانیپا اقیدر آغاز س ۹۹ هیآ دهدیگانه سوره نشان مهفت یهااقیکه توجه به س یدر صورت. ده استشتوجه ن نداستا

و  ایدن یزندگ یهانتیاشاره به ز زیمومنان و ن ریکافران و تبش ذاردر ان یااول با مقدمه اقیست که از سا یمکمل بحث ،اقیکه آن س

و  لیتمث واقعدر  ،در سیاق های میانی نیو ذوالقرن یموس ،دوباغ ،از اصحاب کهف ییهاذکر داستان شده،بودن آن آغاز  یفان

در مقام  ،۹۹تا  ۸۳ هیششم از آ اقیدر س نیذوالقرن انداست اتیآ بیترت نیاند. به ااول اقیمقدمه ذکر شده در س یبرا ییهالیتفص

 اشاره دارد.وعده الهی  مطابقاز ذکر زمان خراب شدن آن ساکت است و تنها به انهدام آن  ،نبودهذوالقرنین سرانجام سد  انیب
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